
 درباره اوضاع سياسی و وظايف ما
 

ی جمعی مردمان اين کشور  برای هميشه در خاطره-ی عطفی در تاريخ معاصر ايرانچون نقطههم- ١٣٨٨سال  )١

خيزش عظيمی که گرچه با . خوار ولايت فقيهخيزش با شکوه و غرورانگيز مردم عليه رژيم آدم: حک خواهد شد

 سال ٣٠ر گرفت، ريشه در شکار رژيم در دهمين انتخابات رياست جمهوری گُی اعتراض به تقلب رسوا و آانگيزه

های طبقاتی، جنسيتی، ملی و ها و شکاف و تعميق گسلترين حقوق انسانی مردمی ابتدايیسرکوب بی امان و وحشيانه

نتخاباتی رژيم، هنگام ها انسان معترض عليه کودتای انمسالمت آميز ميليواعتراض .  در نظام ولايت فقيه داشتفرهنگی

سان از بدينو .  روييدا به سرعت به يک جنبش بزرگ ضد استبدادی فر،که با سد سرکوب بی مهار حاکمان رودررو شد

 گذر کرد و "مرگ بر اصل ولايت فقيه"، "ایمرگ بر خامنه"، "مرگ بر ديکتاتور" به شعارهای "رای من کو"شعار 

 مردم یبه ديگر سخن، نارضايتی و خشم انباشته.  رژيم اسلامی را هدف گرفتآشکارتر از پيش کانون اصلی قدرت در

ی سياسی ی شکاف در طبقهسابقهاسی ناشی از انتخابات و گسترش بیزنگاه و فرصت سيدر طی ساليان، توانست در بِ

ان را م زير پای حاکينِو زمی روابط ايجاد شده در فضای پيش از انتخابات فوران کند چنين با اتکا بر شبکهحاکم، و هم

 در مقابل بسيج و يورش سهمگين نيروی سرکوب ٨٨ بهمن ٢٢ اين جنبش با گذر از مراحل چندی، در .به لرزه در آورد

پس، در  اما زان ؛گر شود و مُهر خود را بر مراسم آن روز بکوبدی خيابان جلوهرژيم، نتوانست چون گذشته در عرصه

  .  رژيم خاموش نشده استی گستردهرغم سرکوب حيات خود ادامه داده، بههای موضعی به قالب حرکت

اش ی دوران حياتترين چالش سياسی در همهتوان گفت که اين جنبش، رژيم اسلامی را با بزرگبا قاطعيت می          

ای فراوانی برانگيخته اين جنبش بيم و اميده. اسی مردم کشور ما گشوده استيمواجه کرده و فصل جديدی در زندگی س

   .تواند تومار حيات رژيم اسلامی را درهم پيچد می،های خود چيره شوداست و اگر بتواند بر کاستی

اند تا کسانی که برای يک ی که خواهان اصلاح جمهوری اسلامیاز حيث سياسی ائتلافی بود از نيروهاي ٨٨ جنبش )٢

 طبقات و   کهاست يک جنبش همگانی  ايننظر اجتماعیماز  ،وانگهی. ندکنرژيم سکولار و دموکراتيک مبارزه می

ی و مذهبی استبدادی خصلت  به واسطهرژيم اسلامی ،هم از آن رو که. گيردهای اجتماعی گوناگونی را در بر میلايه

  هر آينهاست ی فاحشاشتباه. د بسيج کرده استعليه خو -جز پايوران حکومت اسلامی- کل جامعه را ، به يک معنا،خود

 و در نقش آفرينی ، بها داده شودآن بيش از وزن مخصوص -طبقه متوسط- که در اين جنبش همگانی به نقش يک طبقه

 چون نيرويی هم،کشان هم سرنوشت با آن زحمتطبقه کارگر و راست اين است که ،اين همه با . سياسی آن اغراق کرد

 بخشی از شهروندان یبه مثابه بلکه ه، در اين جنبش وارد نشد تاکنون،خود یويژهدهی سازمانها، شعارها، و با خواست

 .انددر آن حضور و مشارکت داشتهجامعه 

ى حاضر گلاويزی اردوی مردم با رژيم، بحران سياسی را وارد تعادلی از قوا کرده است که جنبش مردمی در لحظه )٣

هاى خود را بر آرسى نشاند، اما رژيم اسلامی نيز نتوانسته خواستهتواند رژيم را به عقب نشينی وا دارد و اگرچه نمی

مردم از خواست ابطال انتخابات . هم شكنداش را درا مهار آرده يا موجوديت رجنبش،  لگام گسيختهاست با سرکوب

  جنبش باطلبحاصلارهبری . اند برگزاری مجدد انتخابات را به رژيم اسلامی تحميل کنند اما نتوانسته،اندعبور کرده

.  کندآفرينی  نقش به طور فعال تواندنمی نيز جنبش اما در هدايت و رهبری ،سازش نکرده استحاکم  اقتدارگرايان

رژيم .  در اين دستگاه شکاف مهمی رخ نداده است هنوز اما، به تمکين وا نداشتهرژيم، تاکنون مردم را سرکوبدستگاه 

جنبش   اما،کندی خود را اعمال میدستگاه سرکوب سلطه  برتکيه و اساسا با ،هاسلامی مشروعيت خود را از دست داد

های خشبپيوستن ( چه درعمق و )ديگر به جنبششهرهای گير مردم در پيوستن چشم(نيز در گسترش خود، چه در سطح 



دتا از حاکميت  اصلاح طلبان حکومتی عم.موفق نبوده است) کشان به جنبشتری از کارگران و زحمتهر چه بزرگ

کاران  محافظهتر دچار تشتت شده و جنگ قدرت مياننيز هر چه بيشکاران محافظه  صفوفدستیيک  اما،اندرانده شده

؛ وبدين سان مدام رژيم از درون خود مخالفان  و نئومحافظه کاران در بلوک قدرت بيش از پيش بالا گرفته استسنتی

تراضی  مشروعيت آن را در اقدام اع، و فراتر از اينخواهندها اين حاکميت را نمینیپايي .کندجديد توليد و بازتوليد می

 پيشروی جنبش  ازد مانعنتوان میتر از گذشتههای خشن به شيوههنوز حاکمان، اما اندی خود به چالش گرفتهسابقهبی

های جديدی در مقياس بزرگ و ما راهتاکتيک تظاهرات خيابانی کارآيی خود را تا حد معينی از دست داده، ا .دنگرد

 .هنوز گشوده نشده است) مند کردستان اعتصاب شکوهی نمونهبه جز( سراسری

جنبش اعتراضی مردم در يک سال گذشته در مصاف با رژيم اسلامی، اساسا از تاکتيک تظاهرات خيابانی استفاده  )۴

  از سلب مشروعيت واضی، نقش موثری در افشای رژيماين تاکتيک در مراحل آغازين و تکوين جنبش اعتر. کرده است

تواند به تنهايی در هر شرايطی معهذا اين تاکتيک، نه می.  و خودباوری مردم ايفا کرده است، تقويت اعتماد به نفسآن

ه است رژيم اسلامی توانست ،وانگهی. نشينی وا داشت توان رژيم اسلامی را به عقبمیراه  شود، نه صرفا از اين پيروز

 کارآيی اين شکل از ، و بخش معينی از مردم نيازمند خودیاراد- دستگاه نظامییدهی پايهاز طريق بسيج و سازمان

 تظاهرات  تاکتيکبنابراين استفاده از اشکال ديگر مبارزه، نه در تقابل با.  سازدنثاای خمبارزه را تا حد قابل ملاحظه

 .تواند و بايد مورد استفاده جنبش اعتراضی قرار گيردآن میچون مکمل و در کنار خيابانی، بلکه هم

کارآيی تاکتيک تظاهرات خيابانی تنها معضل جنبش اعتراضی کشور ما نيست، شکاف بزرگ در جنبش جاری نا) ۵

اند با کسانی که افق و آماج اصلی گيری ساختارشکنانه کردههای بزرگی از مردم معترض است که جهتگامی بخشهمنا

 با گسترش پايه  متناظر جنبش شعارهای راديکاليزه شدن،به سخن ديگر.  است موجودها اصلاح ساختار سياسینآ

 خرداد با ٢۵ سکوت پيمايیراه بوده که در راه هماجتماعی جنبش نبوده، بلکه با وانهادن بخش بزرگی از نيروهايی

توانند پيشاپيش جنبش قرار گيرند و نه با بش که نه میموقعيت متناقض رهبران نمادين جن. راهی کرده بودندجنبش هم

 .دانتابمیدستگاه ولايت سازش کنند همين واقعيت عينی را باز

 عمومی -سياسی رژيم اسلامی، تعميق مبارزه رد بر گِتر کردن حلقه محاصره در شرايط کنونی ما در مرحله تنگ )۶

 های تحت ستم عليه بی حقوقیی مليتمبارزه، زنان،  جنبش کارگریبه ويژههای مطالباتی دن جنبشجاری و به ميدان آم

حاضر ی لحظهی ترين مساله اعتراضی جاری مبرمی اجتماعی جنبش گسترش پايهترديدبی. قرار داريم...و تبعيض 

رو و گسترده ی رودری مبارزه و خيره کننده پا به صحنهانگيزبار با جسارتی تحسين نسل جوانی که برای نخستين. است

های  پر صدا، هر آينه به صفوف جنبشوهای خيابانی عليه رژيم اسلامی نهاده است، در شرايط فروکش اعتراض

تر ها را در تنگها را از انرژی و خلاقيت خود سرشار کند و توان اين جنبشتواند اين جنبش می،اجتماعی ملحق شود

 . تررد رژيم افزونکردن حلقه محاصره بر گِ

ای است که ی خود، آن اقدام تعيين کنندههای ويژه نام خود و با خواستههای مطالباتی ببه ميدان آمدن جنبش          

 موقعيت جمهوری ،های اجتماعی با جنبش ضداستبدادیخوردگی جنبشگره. جنبش اعتراضی کنونی به آن نياز دارد

 مبارزه عليه رژيم اسلامی نه آسان است، و نه .سازدهموار میکند و مسير فروپاشی آن را تر میاسلامی را لرزان

ی معينی به نبرد فرسايشی مردم با رژيم اسلامی در مرحله. يافتنی استبندی کوتاه مدت دستسرنگونی آن در يک زمان

  خرداد٢٢ از پيشاز  شرايط  بس نامساعدتری  و يا حتا باشود يا که ممکن است از نفس بيافتدنبرد رويارو کشيده می

 بدون بر پايی استحکامات ،با اين همه.  ؛ تاريخ باز است و سرنوشت نبردها از پيش رقم نخورده است مواجه شويم٨٨

های و تعبيه اين استحکامات يعنی به ميدان آوردن جنبش. تواند در ميان باشداصلی در اين نبرد، سخنی از پيروزی نمی



 چهار توسط مطالبات حداقلی کارگران منشور  انتشار.رودبش جاری به شمار می جن و اکنونِ وظيفه اصلی،یاجتماع

هايی ، اقدامبه مناسبت اول ماه مه امسال زنان  تشکل کارگری وده  مشترکینامهقطعتشکل کارگری در ايران و 

ی ر با قامت افراشتهبا آمدن طبقه کارگ  هنوز کهی سياسی است، هر چنداميدبخش، و پاسخی مناسب به اين نياز صحنه

های بزرگی فاصله دارد؛ و اعتصاب عمومی در کردستان در اعتراض به اعدام جنايتکارانه ی پيکار گامخود به عرصه

 . دهدهای نويدبخشی را بشارت میبندان او توسط رژيم اسلامی طليعهفرزاد کمانگر و ديگر هم

 اين انسجام و استحکام نيروست که ،و شعارهاها خواستبارزه،  مهایلدهی نيرو، شک سازمانهایميان مولفهاز  )٧

 آن استنتاج راديکالاز شعارهای توان صرفا نمی يک جنبش را قدرت. رود تعيين کننده در مبارزه به شمار میعنصر

اين . ه گرفتتوان نتيجريزهای آن می استحکامات و خاکتوانايی جنبش در برپايی از  گرامشی آنتونيو به قولکرد، بلکه

واقعيت اين است .  دريافتی جنبشها و شعارهاخواستمبارزه، های شکل نبايد به معنای ناديده گرفتن اهميت سخن را

ای خود را بر پا های تودهکه جنبش اعتراضی کشور ما متناسب با راديکاليزه شدن شعارها، نتوانسته است تجمع و تشکل

  مختصاتتوجه بهبا .  با موفقيت پشت سر گذارد در مقياس بزرگ راایوده ديگر سنگربندی تعبارت يا به ،سازد

و .  به بار آورد برای جنبشتواند نتايج غيرقابل جبرانی مستقيم با رژيم میتوان گفت که روياروی میی نبرد،  صحنه

دهی نيرو  سازمانیرجه کيفيت و دکند که شعارها و اشکال مبارزه متناسب با مبارزه ايجاب می دوام و گسترشمنطق

اگر جلوگيری از راديکاليزه شدن جنبش نادرست است، تازاندن آن بدون توجه به توازن قوا . پيش کشيده شوددر اعماق 

تيک نافرمانی  ما کماکان در برابر رژيم اسلامی بايد از تاک.رودپيشروی جنبش به شمار میبرای ک اامری بسيار خطرن

 نافرمانی های گوناگونبه کارگيری شکل . سازيمترگسترده نافرمانی را متناسب با شرايط یهدايريم و  گيرمدنی بهره

 توجه به تنوع ،وانگهی .تواند قوای آن را فرسوده ساخته و تحليل ببردمدنی و نبرد موضعی عليه رژيم اسلامی، می

های مختلف آن اجتناب وعی ميان شکلآفرينی مصن تقابلبايست ازيابی ضروری است و میموجود در اشکال سازمان

جايگاه و اهميت خود را دارد و تحت يک دهی هستند که هر هايی از سازماندهی عمودی يا افقی، شکلسازمان .کرد

دهی را  نبايد هيچ شکل از سازمان،به عبارت ديگر. کنار نهاد و تخطئه کرد  ديگری فعنبه  يکی را  نبايدهيچ شرايطی

 گسترده و متکثر در شرايط یيابی جنبشترين شکل سازمان مناسبای و افقیدهی شبکه سازماناگر .کردمطلق و آرمانی 

دهی عمودی در سطح  اين همه اما چيزی از اهميت حياتی سازمان،گر استحاکميت يک ديکتاتوری خشن و سرکوب

 . کاهدنمی... های کارگریهای اجتماعی معين نظير اتحاديهجنبش

چون نقطه عطفی در حيات رژيم اسلامی توان در عين حال هممدهای پس از آن را میآپی و ٨٨ خرداد ٢٢ )٨

ی بازی در ميان نيروهای  قاعده کاملبدين معنا که در اين هنگام، اقتدارگرايان حاکم با برهم زدن آشکار و. بازشناخت

اين به معنای .  قديمی رژيم اسلامی خيز برداشتندطلبان و بخش مهمی از گاردبلوک قدرت، به سوی حذف قطعی اصلاح

بيت رهبری  چيرگی قطعی باگيری آن به سوی تبديل شدن به يک رژيم توتاليتر تضعيف پلوراليسم درونی رژيم و جهت

ای اس تودهيم اسلامی در مقيبان و عريان شدن ضديت مردم با رژحذف کامل اصلاح طل. است   امنيتی-و جناح نظامی 

ترگ سال ناگفته پيداست که در اثر رخدادهای سِ.  مرگ اصلاح طلبی در ايران پنداشتناپذيری رژيم را نبايدحو اصلا

ند و از ضرورت نقد اهطلبان خود به عبث بودن هر گونه تلاش برای اصلاح رژيم پی برداز اصلاحبرخی ، ٨٨

تواند در ی  که می امر؛گويندلايت فقيه سخن میی نخست استقرارش و يا کنار گذاشتن اصل وی رژيم در دههکارنامه

اما رهبران اصلی اين جريان . طلبان دامن زندوف اصلاحتری پيدا کند و تفرقه و تشتت را در صفی گستردهآينده دامنه

اجرای بی تنازل قانون "ند و بر شعار جويی موجوديت خود را در تداوم حاکميت جمهوری اسلامی میچنان ادامههم

و اين اصل راهنمای آنان در تنظيم رابطه با جنبش اعتراضی مردم و . کوبند و اصلاح جمهوری اسلامی می"ساسیا



چنين ای و همهای تودهدر شرايط فقدان و ضعف نهادهای مدنی و تشکل. چگونگی مبارزه با اقتدارگرايان حاکم است

ترين ها برخوردار باشد، محتمل، که از پشتيبانی اکثريت آن در ميان مردممندقدرت و بديل دموکراتيکفقدان يک گفتمان 

اين حقيقت که چنين .  بازگشت رهبران اصلاح طلب به قدرت است،نشينی اقتدارگرايان حاکمعقبانداز در صورت چشم

وز به ی اسلامی داشته باشد و راه سرنگونی آن را هموار سازد، هنباری برای جمهورمدهای مرگآاند پیتوتحولی می

 سبب از کار ، از اين حقيقت که اولا سرکوب بی مهار رژيم،وانگهی. معنای نابودی رژيم نيست و با آن فاصله دارد

توانست در مبارزه عليه ای ارتباطی اصلاح طلبان شده است، که جنبش اعتراضی مردم میهشبکه امکانات و افتادن

 اجرای قانونی اساسی که سبب شده رها ب طلبان از قانون و تاکيد آن دفاع اصلاح، ثانيا؛م اسلامی از آن بهره گيرديرژ

-انه رژيم را ناديده بگيرند و علیطلبان در عمل اهميت جنبش نافرمانی مدنی و زيرپا نهادن قوانين ظالماست که اصلاح

 اهميت شکاف موجود  نبايد،ناپذير در برابر اقتدارگرايان حاکم، تا حد زيادی عقيم و سترون شوندرغم موضع سازش

  .گرايان را در شرايط کنونی جنبش ناديده انگاشتطلبان و اقتدارميان اصلاح

چپ ايران بی . در موقعيت متناقضی گرفتار آمده است طلباناصلاحکه رهبری شود  می نروشبيش از پيش اکنون  )٩

دهی سازماندر راستای من بزند، بايد  درون جنبش اعتراضی دا درآن که در شرايط کنونی به طور مصنوعی به شکاف

  دموکراسیتاسيس مبانی  با طرح روشن و سرراست، اولا چپ بايد. تلاش کندتيکهای دموکرايک قطب مدافع ارزش

ارکتی و سوسياليستی ممکن مشيا از دموکراسی اعم از ليبرال گيری هيچ شکل  شکل،که بدون تحقق آن -در ايران

طلبان و لاحهای پلاتفرم گرايش اصسی در ايران،  محدوديتکراای دموهتزلزل از مبانی پاي و دفاع پيگير و بی -نيست

 انی حامی آن در انظار توده راهايی که خواهان بازسازی حکومت دينی در ايران در هر شکل آن هستندی گرايشهمه

، با هرگونه توهم ها در غلتدترين رفرم جزيیااعتنايی به اهميت مبارزه برای حتی بی ورطهبه  بی آن که ، ثانيا.افشا کند

ريجی  پيکار گام به گام، و سايش تدی سياسیِ و استراتژ هر نيروی ارتجاعی مبارزه کندبخشی به و مشروعيتپراکنی

کند و همواره چشم به بالا طلبان تنظيم میهنگ حرکت خود را با ظرفيت اصلاحآربجمهوری اسلامی را که اساسا ض

 که ولی  حاکمهای ساختار سياسیاين استراتژی به ويژه در ايران با توجه به ويژگی.  آماج نقد خود قرار دهد،دوزدمی

بی معنا   حاکميت قانون را در اين کشورانشاند و بنابراين حتروايی قادر بر فراز سر قانون میچون فرمانفقيه را هم

 درهم شکستن استبداد سياسی بهبايست ی ما کماکان میمبارزهمقدم  آماج ،در شرايط حاضر. کند، سرابی فريبنده استمی

برای  تواند میطلبان رهبری اصلاحبا ولايت فقيه  دستگاههم سنگ کردن مبارزه عليه. دستگاه ولايت فقيه معطوف باشد

 در ميان چپ فرادستی تمانیراه داشته باشد و به ميزانی که چنين گفباری به هم زيانآمدهایپی  مردمی کشور ماجنبش

و تمرکز نيرو عليه دستگاه ولايت، تحت مقدم  ی وظيفه اينتوجه به. ی بی اعتباری آن شود به شدت مايهتواند می،دياب

 مبارزه را در چارچوب جمهوری اسلامی محدود کوشد بيانجامد که میکارهايی و راهچ شرايطی نبايد به تاييد پلاتفرمهي

 از فرصت سياسی و از شکاف ،طلبان در غلتد دفاع از پلاتفرم اصلاحیچالهکه به دامآن ون چپ بد. و منحصر سازد

 .برداری را به عمل آوردتر مردم حداکثر بهرهتواند و بايد در جهت به ميدان آوردن هر چه بيشموجود می

ناسبات رژيم اسلامی با غرب بر ی تنش در می شورای امنيت عليه ايران در متن ادامهانتشار چهارمين قطعنامه) ١٠

تر بر  به تحميل فشارهای باز هم بيش، همه و همه؛ی نظامی به ايرانای، و قوت گرفتن احتمال حملهسر برنامه هسته

شرايط دشوار زندگی و معيشت مردم ايران، و تشديد بيش از پيش فضای وحشت و سرکوب، و به تقويت موقعيت 

های بار نظامی و اعمال تحريم با هر اقدام فاجعه قاطعچنان بايد در عين مخالفتِما هم. انجامداقتدارگرايان حاکم می

 خواهان توقف غنی سازی اورانيوم از سوی ،کندها انسان را طاقت فرساتر میاقتصادی عليه ايران، که زندگی ميليون

 . ای ايران از راه مذاکره و گفتگو باشيمرژيم اسلامی و حل مساله هسته



 

بی توجهی به .  نافی مبارزه برای سوسياليسم از همين امروز نيست و نبايد باشدتيکهای دموکرادفاع از ارزش )١١

. رساند به ما آسيب می در يک جنبش عمومی ضد استبدادی هويت چپانحلال ی اما به اندازه،مبارزه برای دموکراسی

آميز تجمع ی موفقيتتجربه. توانيم يکی را فدای ديگری سازيممی بر روی دو پا حرکت کنيم و ن به طور موازی وما بايد

تواند میدر اين عرصه،  های ديگر در کنار ابتکارکه ی استهای اميدبخش تلاش جمله از از کشور در خارج"گامانهم"

 برای . قرار گيرد مورد استفادهای  دموکراتيک و حقوق پايهها ارزشان مدافعیی از همهدهی  تجمعدر راستای سازمان

 ،نيروهای مدافع دموکراسی دچار نشودميان کاری ی تاکنونی همی شکست خوردهها تجربه سرنوشتکه اين تجمع بهآن 

 بديلیاين تجمع . تعيين کند  حاکم قدرت در برابر و عليهيی نيرو بلکه،چون بديلی برای قدرت هم نهبايد آماج خود را

 ؛ استی مردم عليه استبداد و گفتمان دموکراتيک در مبارزهه تقويت جامعه مدنی بلکه معطوف ب،برای دولت نيست

 ،از منظر چپبه علاوه . کاری نيروها در برابر دولت مستقر است نيست، بلکه منشور هم آيندهی اجرايی  دولتبرنامه

 حال آن ،دهدد را از دست میی وجودی خو يعنی با درهم شکستن استبداد حاکم، فلسفه،اين تجمع خصلت تاکتيکی دارد

به شمار  - چه دموکراتيک وچه استبدادی-  دولت بورژوايی ازشکل که استراتژی سوسياليستی امری پايدار در برابر هر

ديدگان و کسب فرادستی چپ بدون مداخله موثر و پيگير در پيکار عليه استبداد، بدون دفاع از حقوق ستم. رودمی

چپ جديد سوسياليست تنها در .  ناممکن است،برند از نابرابری جنسی يا ملی يا مذهبی رنج میهژمونی در ميان آنان که

پيشروی جنبش طبقاتی شرايط مساعدی برای تواند  است که میآنپيکار برای دموکراسی و از طريق مبارزه برای 

 .  سوسياليسم فراهم سازدبه معطوف

. کند طبقه کارگر از همين امروز برای سوسياليسم مبارزه می منافع مدافعهایی يکی از گردانهما به مثاب سازمان )١٢

 ؛اليسم نيستي يا سوس،ياليسم يا دموکراتيک استسسو. ی ماهوی و ذاتی با دموکراسی داردارابطه از منظر ما سوسياليسم

ی دموکراتيک و ضداستبدادی توان مبارزهاليستی نيست، و نمیيذاتا سوس تا و ضرور،یمعهذا هر مبارزه برای دموکراس

ی مبارزهيک ی ضد استبدادی را به طور مصنوعی به  کسانی که هر مبارزه.را با مبارزه طبقاتی يکسان انگاشت

اين دو نوع مبارزه چه از حيث نيرو و چه به لحاظ مانند که   از دريافت اين حقيقت ساده باز می،دهندطبقاتی انکشاف می

هنر . شوند میتجزيه در مبارزه دومی دچار شکاف و اند، در کنار همانی که در مبارزه اولی کس. سان نيستندهدف يک

 تلاش ا بد بتوانچپ ،شود  و پراکندهآشفته که خصلت و صفوف همگانی مبارزه ضداستبدادی آنمبارزه اين است بدون 

 درهم ريختن سطوح اين دو مبارزه .کندسهمی ادا  نيروی طبقاتی معطوف به سوسياليسم  در بسيج و به ميدان آورنخود

نه و ااهوخباری برای چپ و جنبش آزادیمدهای زيانآتواند پیهای هر سطح از آن میو ناديده گرفتن منطق و الزام

 .ی کشور ما داشته باشدبرابری طلبانه

 بشريت اليسم نياز سوزانيسوس. تداعی شود افلاطونی به آن باورتواند با  امروزه مبارزه برای سوسياليسم ديگر نمی)١٣

 اثباتی در  و روشن سخنانهای گذشته و طرحرویراههجانبه بیدر گرو نقد همبه اين ضرورت، در خور است و پاسخ 

اليسم مشارکتی بديل عملی و يسوس. و نه صرفا مطلوبيت آن در جهان امروز استسوسياليسم پذير بودن امکانپيوند با 

گويند کسانی که می. اری است و چپ ايران بايد به سهم خود در تبيين و ترويج اين بديل بکوشددمطلوب نظام سرمايه

 خود را به نارائه کرد، سترون بود -ی و عامولو  کل- های اثباتیاليسم از همين امروزه طرحيتوان در باره سوسنمی

 . ميدان هنرنمايی کند اينچپ بايد درگل اين جاست و  .کننده ايفا نمیرباگذارند و سهمی در اين ايش مینم

 اساسیی گشا و به عنوان وظيفهی راهچون يک پروژهتواند هم کماکان میران سوسياليسمای اتحاد بزرگ هوادايده )١۴

.  دموکراتيک به شمار رودسم در يک حزب فراگير، پلوراليستی وما برای گردآوری همه مدافعان راه آزادی و سوسيالي



های گرايی در ميان چپ ميل به هم،"پايان تاريخ" فضای در و ،وپاشی شوروی و سنگينی آوار ناشی از آنبعد از فر

اتحاد در  سپس در اتحاد چپ کارگری و نخست( اتحاد دهیسازمان اقدام قابل توجه برای دو و بالا گرفتايرانی 

يک فرهنگ انتقادی نسبت به گذشته، و بب فقدان  به سمعهذا . صورت گرفتن چپدر ميان فعالا )های انقلابیکمونيست

 "اتحاد کوچک"  به"اد بزرگاتح" به جای ی راه متوقف شد و بازسازی در نيمهچپ، امرفکری تجديد آرايش عدم 

دهد که بازسازی يک چپ سرنوشت تراژيک نسل ما نشان می.  و يا در نهايت از هم پاشيدی خودی مبدل شدهافرقه

شايد اين رسالت از . رسد کاری سخت دشوار به نظر می،ست و اکولوژيک اگر نگوييم ناممکنيل، فمينکمونيست، راديکا

سازمان ما در قد و قامت خود بايد در اين .  اندرويش زايش و  در حال  صورت تحقق يابد که جوان چپنسلطريق 

 . و با تمام قوا به آن ياری رساند،شدبخپ ترنم می که به باليدن چ استقبال کندی گشاده و باز از هر اقدامیراستا با روحيه

 

 


